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چکیده: بدرالدین هلالی، از شاعران نامدار اواخر دورۀ تیموری و 
اوایل عهد صفوی است. غزل های هلالی کمال لطافت را دارد و 
مثنوی های شاه و درویش، صفات العاشقین و لیلی و مجنون او 
نزد هم عصران بسیار مقبولیت بوده است. دیوان اشعار او در هند 
و ایران به طب�ع رسیده و مشهورترین چاپ دیوان او، تصحیحی 
است که به اهتمام استاد مرحوم سعید نفیسی منتشر و چندین 
در  نفیسی،  دیوان هلالی مصحّح  است.  تجدید چاپ شده  بار 
بخش رباعیات مشتمل بر  35 رباعی است. در نوشتار حاضر، 
50 رباعی نویافتۀ هلالی بر مبنای سه نسخۀ خطی دیوان او که 
یکی از آن ها نزدیک به زمان حیات شاعر کتابت شده است، عرضه 

می گردد.

واژگان کلیدی: هلالی جغتایی، استرآباد، رباعیات نویافته، شعر 
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Newly Found Hilālī›s Quatrains
Seyed Ali Mirafazli

Abstract:  Badr al-Dīn Hilālī is one of the 
famous poets of the late Timurid and early 
Safavid periods. Hilālī’s lyric poems are full of 
delicacy, and his poetries named Shah and Der-
vish, the Ṣifāt  al-‘Āshiqān, Lailī and Majnūn 
were very popular among his contemporaries. 
The Collection of his poems has been pub-
lished in India and Iran, and the most famous 
edition of the collection is an edition that was 
published and reprinted several times by the 
efforts of the late master Saeed Nafisi. Hilālī’s 
Diwan edited by Nafisi contains 35 quatrains in 
the section of quatrains. In the present article, 
50 new quatrains of Hilālī are presented based 
on three manuscripts of his collection, one of 
which was written close to the poet›s lifetime.
Keywords: Hilālī Jaghtaei, Estrabad, Newly 
Found Quatrains, Timurid Period Poetry, Saeed 
Nafisi.
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ط عبیدالله خان ازبک 
ّ
ی و اوایل عهد صفوی که در عهد تسـل یکی از شـاعران مشـهور اواخر دورۀ تیمور

بر هرات، جان بر سر مذهب نهاد، بدرالدین هلالی است. به نوشتۀ تذکره ها، اصل او از ترکان جغتایی 
بـود، امـا در اسـترآباد زاده شـد و پـرورش یافـت. در عنفـوان جوانـی بـه هـرات رفـت و در آنجـا مـورد توجـه 
امیرعلیشیر نوایی و محافل ادبی هرات قرار گرفت. آنچه سام میرزا صفوی در مورد او آورده، نزدیک ترین 

و موثق ترین روایت زندگی اوست که در اغلب تذکره های بعدی، تکرار شده است: 

»هرچند اجدادش از ترکان جغتای اسـت، اما در ولایت اسـترآباد نشـو و نما یافته. در جوانی 
بعد از خروج از تحت شعاع طفولیت، به صوب خراسان شتافته، از افق هری طلوع نموده. 
یـدا بـود، مسـتهلین آنجـا، او را چـون مـاه عیـد بـه یکدیگـر  چـون نـور قابلیـت در جبینـش هو
می نمودنـد... بسـیار بـه صحبـت مـن می رسـید. یک باری گفـت که نوبت اول کـه به مازمت 
میـر علیشـیر رسـیدم، ایـن مطلـع کـه: چنـان از پـا فکنـد امـروز از رفتـار و قامـت هـم/ کـه فـردا 

برنخیزم، بلکه فردای قیامت هم

لی. فرمـود: بدری، بدری! مرا  صت چیسـت؟ گفتم: ها
ّ
میـرزا را بسـی خـوش آمـد، گفت: تخل

ی عصـر نبود و  یـض نمـود، بـه تحصیـل اشـتغال نمـودم. در واقـع، کـم از فضا بـر مطالعـه تحر
یات سه کتاب در رشتۀ نظم کشید، یکی شاه  کمال شعر را بر آن کمالات افزوده بود. در مثنو
یـات اسـتادان در روانـی الفاظ و چاشـنی معانـی در پیش...  یـش اسـت کـه از اکثـر مثنو و درو
، عجب حالتی دست داد که میان شیعه مشهور به تسنّن بود و عبیدخان او را  در آخر عمر
یفان را به خاطر رسـد که  کشـت که شـیعه اسـت و کان ذلک فی سـنۀ ۹3۹... بعضی سـتم ظر

یاده واقع شده« )تحفۀ سامی، 13۹-134(. یفات در حقّ او ز تعر

ی در مجاللس النفائلس در باب هلالی نوشـته  البتـه حـق تقـدّم بـا امیرعلیشـیر نوایـی اسـت، ولـی آنچـه و
بسیار مختصر و تلگرافی و مربوط به دوران جوانیِ اوست: »مولانا هلالی از مردم ترک است و حافظه اش 
خـوب اسـت و طبعـش نیـز برابـر حافظـۀ اوسـت. خیـال سـبق دارد. امیـد اسـت کـه توفیـق یابـد«. فخـری 
، افـزوده: »ظاهـراً دعـای حضـرت میـر قبـول افتـاده که مشـارٌالیه به  ی در دنبالـۀ عبـارت امیـر علیشـیر هـرو
مدعـای خـود رسـید و در شـعر بـه همـۀ اسـلوب، مهـارت تمـام پیـدا کـرد و نادرِ زمـان خود گردیـد و دیوان 
یلش و دیگـر صفلات  جمـع سـاخت و چندیـن مثنـوی گفـت؛ یکـی لیللی و مجنلون و دیگـری شلاه و درو

العاشقین« )لطایف نامه، 204(.

یخ قتل هلالی، در بعضی نُسَخ تحفۀ سامی 939 ق ذکر شده است و در برخی دیگر 936 ق. بعضی  تار
از آن نسخه ها که 936 ذکر کرده اند، عبارت افزوده ای نیز دارند که به قرار زیر است: 

یخ شهادت هلالی: »تار
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لی، آنکه بود ، مولانا هلا شاعر مشهور
از پس جامی مر او را در سخن صدگونه رشت

گشت چون در دست سیف الله کُشته در هرات
یخ قتلش گشت: سیف الله کُشت! زآن سبب تار

وقتی که عبیدالله خان قتلش فرمود، اتفاق در آن محل جوان صاحب حُسـن سـیف الله نام حاضر بود. 
هلالـی التمـاس کـرد کـه بـه دسـت او کُشـته شـود. تمنّایـش مبـذول داشـتند و سـیف الله بـر او گماشـتند. 
از این سـبب قتلش »سـیف الله کُشـت« گشـت و کان فی شـهور سـنه سـت و ثلثین و سـبعمائه« )تحفۀ 

1.) ؛ دستنویس فاتح، 88 ر سامی، دستنویس مغنیسا، 81 ر

کـه بـه ماجـرای  یـخ خـود، ذیـل حـوادث سـال 935  حکایـت قتـل هلالـی را قاضـی احمـد قمـی در تار
لشکرکشی عبیدخان ازبک به شهر هرات اختصاص دارد2، بیان کرده که ما صورت خلاصۀ آن را که به 

یم: بحث ما مربوط است، می آور
»چـون بـه حوالـی شـهربندان بلده رسـیده، رحل اقامـت انداخته، مانند اوقات گذشـته رایت 
سـتم بـر افراخـت و آزار و اضـرار مسـلمانان را شـعار خـود سـاخت. حسـین خـان و زمـره ای از 
ـت ذخیـره و کثـرت ضعـف رعایا و عجـزه مطلع شـدند، چارۀ کار 

ّ
سـرداران کار دیـده کـه بـر قل

منحصـر در مصالحـه دیـده بـه اسـتصواب خواجه اسـحق سیاوشـانی، مصالحه بـر این وجه 
یان  قرار یافت که عبید خان از ظاهر هرات کوچ کرده، چند فرسخ مسافت طی نماید تا غاز
محصـور بـا عیـال و اطفـال و احمـال و اثقـال از شـهر بیـرون رفتـه، خـود را بـه مأمنـی رسـانند و 
ازبکان را نگذارند که از عقب ایشان رفته، مزاحمت به عرض و مال آن جماعت رسانند. در 

آن اثنا، عبید خان این رباعی مستزاد را گفته، به درون شهر فرستاد:

ای اهل هری! ز خاص تا عام شما/ از شاه و گدا
دانم که به هم خورَد سرانجام شما/ از لشکر ما

چون باعث صلح، خواجه اسحاق شده/ یعنی که بود
گبری بهتر ز شیخ الاسام شما/ در مذهب ما

لی و کاستن  1( به نظر می رسد که این حکایت، جنبۀ عامیانه دارد و افزودۀ دیگران است برای جذابیت بخشیدن به ماجرای مرگ ها
یس مغنیسـا، کمتر  ؛ یعنی به »شمشـیر خدا« کُشـته شـده و خودش نیز از این ماجرا رضایت داشـته اسـت! دسـتنو از قباحت قتل او
لی، به معنـی فروغ و  یـخ مـرگ ها از یـک دهـه بعـد از تألیـف کتـاب، کتابـت شـده و در خـور اهمیـت بسـیار اسـت. رُشـت در مـاده تار

روشنایی است )رک. لغت نامه، ۸: 12۰۷4(.  احتمال آنکه »رُشت« صورت عامیانۀ »رشد« هم باشد، وجود دارد.
یـادی به روایـت قاضی احمـد دارد، اما  2( ایـن ماجـرا را حسـن بیـگ روملـو نیـز ذیـل حـوادث سـال ۹35 ق ذکـر کـرده کـه شـباهت های ز
یسـنده داسـتان را از یک  یخ، 2: 11۸۰-11۸4(. به نظر می رسـد هر دو نو لی، فاقد جزئیات اسـت )رک. احسلن التوار در ذکر واقعۀ ها

منبع واحد گرفته اند.
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لی که در آن زمان در دارالسلطنه می بود، در جواب، این رباعی را گفته بود: مولانا ها
ای شهره شده به ظالمی نام شما/ از شاه و گدا

آزار بود ز اهل دین کام شما/ این هست روا؟
ید بستید بر اولاد علی نان و نمک/ چون قوم یز
صد لعنت معبود بر اسام شما/ در مذهب ما

القصه عبیدخان بعد از تشـیید عهد و پیمان به مواد قسـم و ایمان، چند کوچ پس نشسـته، 
یـان و شـیعیان و موالیـان را در رکاب سـعادت ایابِ شـاهزاده سـام  حسـین خـان تمامـی غاز
میرزا در سـاعت مشـحون از سـعادت، کوچانیده از دارالسـلطنۀ هرات بیرون آمده به جانب 
ولایـت سجسـتان در حرکـت آمـده. بعـد از بیـرون رفتـن نـواب سـامی از دارالسـلطنۀ هـرات، 
عبیدخان با لشکر فراوان داخل شهر شده، بر مسند سلطنت متمکّن گردید و اشرار ازبکیه 
ر و نزدیک دراز کرده،  و خبایث سـمرقندیه دسـت ظلم و سـتم به جانب ترک و تاجیک و دو
فغان مظلومان دردمند از سپهر بلند در گذشت. بسا مردم سنّی مذهب که به سبب گمان 
مال، او را شـیعه گفته، در آن ایّام کُشـته گشـتند و بسـیاری از شـیعیان محتاج و موالیان بی 
بـاج کـه بنـا بـر عـدم تمـوّل، سـالم مانـده بـه مراتـب عفـو رسـیدند. از جملـه مقتـولان مظلـوم و 
گاه جاری. باعث  لی است که نظم بلندش بر السنه و افواه مردم آ کشتگان معلوم، مولانا ها
بـر قتـل وی، زمـره ای از اربـاب حسـد3، الذیـن فـی قلوبهم مـرض، به عبید خان رسـانیدند که 
مولانـا دو رباعـی در جـواب رباعی هـای شـما بـه طریـق هجو گفته، یکی که سـابقاً ذکر رفت و 

دیگری که مذکور می شود. لعبیدخان:

باشــــــــی و ســــــــامان  یشــــــــان باشیتا چند دلا بی ســــــــر   چون طرۀ مه وشــــــــان پر

 در خدمت ســــــــلطان خراسان باشیوقت اســــــــت چو خادمان ز روی اخاص

لی فی جوابه: لمولانا ها
باشــــــــی و جــــــــان  آزار دل  پــــــــی  باشــــــــیگــــــــه در  ایمان  غارت  پــــــــی  ز  گاهی   

چیست؟ مســــــــلمانی  دعوی  همه،  این  گر تو مســــــــلمان باشی!با  کافر باشــــــــم   

و مـع هـذا معـروض داشـتند کـه مولانـا را جهات و اسـباب بسـیار اسـت. خان قبیـح حرکات 
کس او را در محبس قین و شـکنجه کرده، پس از ایذای  به حبس وی حکم کرده، ازبکان نا
ردند« )خاصة  زگار را در چهار سـوق هرات به قتل آو ، آن نادر رو بسـیار و آزار بیرون از شـمار

یخ آمده: »زمره ای از اهل حسد، فی جیدها حبل  ینۀ »فی قلوبهم مرض« درست است؛ در احسن التوار 3( ظاهراً »ارباب غرض« به قر
من مسد« )4: 11۸4( .
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یخ، ج 1، ص 1۹1 – 1۹4؛ نیز رک. تذکرۀ نفایس المآثر، 6۰۷ – 6۰۸(. التوار

یخی که در مرگ هلالی گفته  یـخ تصـرّف هرات 935 ق بوده اسـت، و به اعتبار ماده تار ینـۀ آنکـه تار بـه قر
شده، سال 936 ق برای مرگ او به واقعیت نزدیک تر است.

دیـوان هلالـی چندیـن بـار در هنـد و ایـران بـه صـورت سـنگی و سـربی چـاپ شـده )کتاب شناسلی آثلار 
فارسلی چلاپ شلده در شلبه قلاره، 3: 2271؛ فهرسلت کتاب هلای چاپلی فارسلی، 2: 2392( اغلـب ایـن 
چاپ ها شبیه هم است و دربردارندۀ غزلیات، قطعات و رباعیات شاعر است و در حدود 2650 بیت 
شـعر دارد. مرحـوم اسـتاد سـعید نفیسـی بـه سـال 1337 شمسـی تصحیحـی از دیـوان اشـعار و مثنویات 
، 2957 بیـت بـه دیـوان و مابقـی بـه  هلالـی منتشـر کـرد کـه مشـتمل بـر 5540 بیـت اسـت. از ایـن مقـدار
ی موفـق بـه یافتـن نسـخه ای از لیللی و  یلش و صفلات العاشلقین اختصـاص دارد. و دو مثنـوی شلاه و درو
مجنون هلالی نشد و جای آن در کتاب خالی است.4 این تصحیح، چندین نوبت تجدید چاپ شده 
، منبـع و مرجـع اصلـی پژوهشـگران اسـت. نفیسـی در تصحیـح دیـوان، از سـه نسـخۀ  و در حـال حاضـر

خطی و چاپ های تهران و کانپور بهره مند بوده است. 

لی رباعیات هلا
ی و اوایل دورۀ صفوی، قالب غزل و مثنوی، از قالب های اصلیِ مورد توجه شاعران  در اواخر عهد تیمور
یابی رباعیات این دوران می توان گفت که فُرم رباعی  بود و رباعی جایگاه این دو قالب را نداشت. در ارز
در حوزۀ لفظ و معنا، از خلاقیت تهی شده و اوج و اعتلای پیشین را از دست داده است. جز نورالدین 
، رباعی سرای با اهمیت دیگری در این روزگار نمی شناسیم.  عبدالرحمان جامی، و یکی دو شاعر دیگر

در دیوان هالی )نسخۀ مصحح مرحوم نفیسی( 35 رباعی به چشم می خورَد که هیچ کدام رباعی طراز 
اولی به شـمار نمی رود. شـگرد اصلیِ هلالی در رباعی سـرایی بازسـراییِ رباعیات قدیم یا حتی رباعیات 
، آن را در رباعیات خود به  ی از شاعران آن روزگار ی بود و این روشی است که بسیار شاعران عصر تیمور

کار می بستند. فی المثل این رباعی او )دیوان هالی، 215(:

کــــــــه اســــــــیر ننــــــــگ و نامیــــــــم هنوز هنوزدردا  ناتمامیــــــــم  و  تمــــــــام  عمــــــــر  شــــــــد 

هنوز عامیم  و  خاص  گفت  و شــــــــنید  صــــــــد بــــــــار بســــــــوختیم و خامیــــــــم هنوزدر 

برگرفته از این رباعی سنایی غزنوی است )جُنگ رباعی، 31(:
یــــــــر دامیــــــــم هنوز یــــــــده، ز یــــــــده، در دو گامیــــــــم هنوزصــــــــد دام در صــــــــد میل دو

یـز تصحیـح و منتشـر کـرده اسـت  لـی را سـرکار خانـم وجییـه پناهـی بـر مبنـای نسـخۀ کتابخانـۀ ملـی تبر 4( مثنـوی لیللی و مجنلون ها
.)13۹4 ، )تهران، انتشارات زوار
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صــــــــد بــــــــار بســــــــوختیم و خامیــــــــم هنوزصد دفتر عشــــــــق خوانــــــــده، خامیم هنوز

و این رباعی او )دیوان هالی، 214(:
انگیخته اند تــــــــو  یبــــــــای  ز صورت  کــــــــه شــــــــکل عالــــــــم آرای تو راچون  القصّــــــــه 

آمیخته اند به هم  ماحت  و  حُســــــــن  یخته انــــــــدصد  ر مــــــــا  آرزوی  قالــــــــب  در 

یِ این رباعی اثیر اخسیکتی است )جُنگ رباعی، 292(: بازساز
بیخته اند فــــــــرو  را  وجــــــــود  بــــــــاره  پایتصــــــــد  تــــــــا  ســــــــر  فــــــــرق  ز  الله!  ســــــــبحان 

برانگیخته اند صورتــــــــی  تــــــــو  چــــــــو  زو  یخته انــــــــدتا  ر مــــــــن  آرزوی  قالــــــــب  در 

این روند، در رباعیات نویافتۀ او نیز مشهود است. فی المثل، این رباعی او )شمارۀ 18 نویافته ها(:
نرســــــــید دوایی  بــــــــه  دردم  که  مرا ســــــــود نداشتافســــــــوس  افسوس  که  افســــــــوس 

نرســــــــید نوایــــــــی  هرگــــــــزم  کــــــــه  یــــــــاد  نرســــــــیدفر جایی  بــــــــه  یــــــــاد  فر کــــــــه  یاد  فر

بیانـی )د. 922 ق( اسـت )مونلس  بـه  ـص 
ّ
یـد متخل رباعـی خواجـه عبـدالله مروار ایـن  از  احتمـالًا متأثـر 

الاحباب، 81(:
ییدیری اســــــــت کز آن چمن نوایی نرســــــــید کــــــــه تو گفتم که رســــــــد نالــــــــه به آنجا 

نرســــــــید صدایی  نوازشــــــــت  کلــــــــک  ز  یــــــــاد کــــــــه ناله هــــــــم به جایی نرســــــــیدو فر

شاید هم از این رباعی سلطان مسعود میرزا )اواخر سدۀ نهم ق( گرفته شده باشد )لطایف نامه، 383(:
نرســــــــید نــــــــوری کــــــــه عیــــــــار دیــــــــدۀ روشــــــــن بود جایی  بــــــــه  یــــــــاد  فر کــــــــه  یاد  فر

بــــــــود بر ز چشــــــــمم  ایّــــــــام  بــــــــد  ســــــــودچشــــــــم  نمی دارد  افســــــــوس  که  افســــــــوس 

نقطـۀ قـوّت رباعیـات هلالـی، وجـه عاطفی آن ها و گزارش تجربه های عاشـقانه اوسـت که گاهی در آن ها 
، تازگی چندانی ندارد، ولی از نفوذ این نوع رباعی در  لحظات درخشـانی دیده می شـود. خیّامانه های او

ی خبر می دهد. شعر عصر تیمور

همـان طـور کـه گفتیـم، در دیلوان هاللی کـه مرحـوم نفیسـی فراهـم آورده، 35 رباعـی جـای گرفتـه اسـت. 
ایـن  بـه 32 رباعـی می رسـد. رباعیـات اغلـب  کثـر  نیـز حدا و تهـران  تعـداد رباعیـات چاپ هـای هنـد 
یادی موجود است  دسـتنویس ها یکسـان اسـت و نظم مشـابهی دارد. از دیوان هالی نسخه های نسبتاً ز
)رک. فهرستگان نسخه های خطی فارسی، 15: 1046-1050(. ما در جست وجوهای خود موفق به یافتن 
نسخه ای از دیوان او شدیم که 78 رباعی دارد و رباعیات آن، دو برابر رباعیات نسخۀ مصحّح نفیسی 
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کـه شـمار رباعیـات نویافتـۀ هلالـی را بـه 50 عـدد  اسـت. در سـایر منابـع نیـز چنـد رباعـی دیگـر یافتیـم 
می رسانَد. این رباعیات را برای استفادۀ محققان در اینجا درج می کنیم. 

معرفی دستنویس ها
مجلس: مهم ترین منبع ما برای رباعیات نویافتۀ هلالی،مجموعۀ دواوین شمارۀ 8179 کتابخانۀ مجلس 
کـه متـن آن، دیلوان جاملی اسـت و در هامـش آن، دواویـن هفـت تـن از شـعرای  شـورای اسـلامی اسـت 
ی، هلالی  ی، کاتبی ترشیزی، حیدر هرو هم عصر او کتابت شده است: آصفی قهستانی، شاهی سبزوار
ی. دیـوان هلالـی در هامـش اوراق 128پ تـا 217پ جـای  ی و لسـانی شـیراز جغتایـی، بابـا فغانـی شـیراز
گرفتـه اسـت. ایـن دسـتنویس در حـدود 3500 بیـت شـعر دارد. دکتـر بشـری، محتویـات نسـخه را کامـل 
معرفـی کـرده و آن را از نسـخ بسـیار ارزشـمند سـدۀ دهـم دانسـته اسـت )رک. فهرسلت نسلخه های خطلی 
مجللس، ج 27، بخـش اول: 430-434(. همـان طـور کـه گفتیم، تعداد رباعیات این نسـخه، 78 رباعی 
ی دارد که در دیوان چاپی نیست.  است. غیر از رباعی، در سایر بخش ها، از جمله غزلیات، نیز اشعار

من غزل های قافیۀ الف را با نسخۀ نفیسی مقایسه کردم و دیدم که شش غزل آن در چاپی نیست:

آن شوخ بی پروا مرا-تو آفتابی و حُســــــــنی است بر کمال تو را از چشم افکند  کی  -تا 

ری جام شراب ناب را -ای اهل حُســــــــن! جور و جفا می کشیم ما-چون تو به گردش آو

-هرگز نشــــــــد نصیب که بینــــــــم حبیب را-به چشــــــــم قهر مبیــــــــن در گناهکاریِ ما

ی است.  بنابراین، تصحیح مجدد دیوان هالی بر مبنای نسخۀ یاد شده و سایر نسخه ها، امری ضرور

کسـفورد که در ربیع الاول  بادلیان: دیوان هالی، دسـتنویس شـمارۀ MS.Walker 62 کتابخانۀ بادلیان آ
سال 1063 ق کتابت شده است. این نسخه، 36 رباعی دارد که سه فقرۀ آن در دیوان چاپی نیست.

دانشگاه: دیوان هالی، دستنویس شمارۀ 7956 کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران که با دیوان چندربهان 
ـد اسـت. نسـخه، در نوزدهـم رجـب سـال 1237 ق کتابـت شـده و دارای 43 رباعـی 

ّ
برهملن در یـک مجل

است. نسخۀ بسیار پُر غلطی است، ولی در اصلاح بعضی موارد، به کار آمد.

یـکا )نسـخه های فارسـی(، کتابـت در 1238 ق. دیلوان  کنگـره: نسـخۀ شـمارۀ M28 کتابخانـۀ کنگـرۀ آمر
هالی در این نسخه، به همراه منشآت و رقعات دیگران آمده است. این نسخه، یک رباعی دارد که در 

نُسَخ دیگر نیست.

عرفات: اوحدی بلیانی در تذکرۀ  عرفات العاشلقین دو رباعی از هلالی نقل کرده اسـت که یکی از آن ها 
در دیوان چاپی و دیگر نُسَخی که دیده ایم یافت نشد. 
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)1
گدا و  تــــــــو مقصد شــــــــاه  در  ک  یــــــــی هــــــــر احــــــــدی را احداای خــــــــا مقصــــــــود تو

ازل ز  بــــــــودی  تــــــــو  نبودیــــــــم،  کــــــــه  آخــــــــر کــــــــه نباشــــــــیم، تــــــــو باشــــــــی ابدااوّل 
) )مجلس، 212ر

 )2
کــــــــه میخانۀ ما ز  خالی اســــــــت ز های و هوی مســــــــتانۀ مایارب! چه شــــــــد امــــــــرو

ز تهی اســــــــت ماپیمانــــــــۀ مــــــــا ز بــــــــاده امرو پیمانۀ  کننــــــــد  پُــــــــر  که  اســــــــت  وقت 
) )مجلس، 212ر

)3
یاری هــــــــا آن  و  یــــــــار  نمانــــــــد  کــــــــه  وفاداری هــــــــادردا  آن  و  وصــــــــال  ز  رو آن 

بیداری هــــــــا و  فــــــــراق  شــــــــب  زاری هــــــــاماییــــــــم  و  کــــــــردن  مراغــــــــه  ز  رو تــــــــا 
) ؛ دانشگاه، 51ر ؛ بادلیان، 76ر )مجلس، 212ر

)4
ر از صد و بیســــــــت بگذرانی، هیچ استگر عمر به  صدسال رســــــــانی، هیچ است و

گر بمانی، هیچ اســــــــتصد ســــــــال به دهر مانــــــــدی و هیچ نبود صد ســــــــال دگر ا
) )مجلس، 213ر

)5
است بس  گفتیم،  اســــــــتعمری]غم5]خود  به  یار  بس  گفتیم  هــــــــزار  یکی  هرجای 

گفت بایــــــــد  دگر  بــــــــار  یک  کــــــــه:  یند  گفتیم، بس اســــــــت!گو صد بار و هــــــــزار بار 
)مجلس، 212پ(

)6
رایی هســــــــت مرا  کُشــــــــتنت  به  که  هســــــــتگفتی  تمنّایی  چنین  را  تو  که  شــــــــادم 

ز تو را خواهم کُشــــــــت هســــــــتگفتی  که هــــــــم امرو فردایی  کــــــــه  بکُش  مــــــــرا  ز  امرو
) )مجلس، 212پ، 213ر

زن و حفظ سیاق عبارت، قیاساً افزوده شد. یس نیست. برای اصاح و 5( در اصل دستنو
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)7
چیست؟ تو  عشوه پرداز  چشم  تو چیســــــــت؟خونخواریِ   نرگس فسون ســــــــاز  طرّاری 

کرده ام، ناز تو چیســــــــت؟گــــــــر نــــــــاز تــــــــو را نیاز مــــــــن بود ســــــــبب من ترک  نیــــــــاز 

) )مجلس، 213ر

)8
نیســــــــت گرفتاری  من  چو  غمت،  دام  در خیل ســــــــگت، چو من وفاداری نیستدر 

بنشــــــــینی دگر  یــــــــاران  بــــــــه  کــــــــه  نیستفــــــــردا  یاری  منت  چون  که  شــــــــود  معلوم 

)مجلس، 212پ(

)9
رفته ست و ز دل نمی رود، این غلط است:از دیــــــــده گــــــــر آن یــــــــار پســــــــندیده برفت

ر نکنــــــــی کــــــــز دل غم دیــــــــده برفت کــــــــز دل برود هــــــــر آنچه از دیــــــــده برفت6بــــــــاو

) ؛ دانشگاه، 51ر  )مجلس، 213ر

)10
پامال مباد تو  از دســــــــت  مبــــــــادکس همچو من  شکســــــــته احوال  و  آزرده دل 

را ننگ است که ســــــــگ به آن حــــــــال مباد!از حال خراب من ســــــــگان  حالی دارم 

 )مجلس، 213پ؛ دانشگاه، 51پ(

)11
نــــــــداد بیــــــــدار  ندادهرگــــــــز فلکــــــــم دولــــــــت  گفتــــــــار  فرصــــــــت  مــــــــرا  تــــــــو  پیش 

چــــــــون روی تو دیــــــــدم، دل من بــــــــار ندادگفتــــــــم کــــــــه ز دل بــــــــار غمت بــــــــر گیرم

)  )مجلس، 214ر

ری هروی شاعر عصر صفوی  لی، بسیار نزدیک است به این رباعی میر دو 6( مصراع چهارم رباعی جزو امثال رایج است. رباعی ها
لی بوده اسـت: تا از نظر آن یار پسـندیده برفت/ خون دلم از دیدۀ غم دیده برفت/ رفت از  ، متأثر از ها و به نظر می رسـد شـاعر اخیر

نظر و ز دل نرفت، این غلط است/ کز دل برود هر آنچه از دیده برفت )تذکرۀ هفت اقلیم، 2: 66۹(.
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)12
می گــــــــذرد بــــــــا  ســــــــرکش  کافــــــــر  می گــــــــذردآن  بادپــــــــا  تنــــــــد  توســــــــن  بــــــــر 

عمری اســــــــت که چون باد هــــــــوا می گذرداو عمــــــــر من اســــــــت و مــــــــی رود تند، بلی

) )مجلس، 214ر

)13
کرد ک بــــــــه در خواهم  که ســــــــر از خا کردفردا  به ســــــــر خواهم  ک  تــــــــو خا از غم  باز 

گــــــــذر خواهم کرد کِ در خواهم کردبهر تــــــــو ز جان خــــــــود  ســــــــر در قدم تــــــــو خــــــــا

 )دانشگاه، 50پ، 51پ(

)14
ز غصّــــــــۀ خــــــــود روایتــــــــی خواهــــــــم کردجانــــــــا! ز غمــــــــت حکایتــــــــی خواهم کرد و

کرد۷از دســــــــت جفای تــــــــو به جــــــــان آمده ام خواهــــــــم  شــــــــکایتی  اگر  رم  معــــــــذو

 )مجلس، 213پ؛ دانشگاه، 50پ، 51پ(

)15
مُــــــــرد می بایــــــــد  زار  عشــــــــق،  عالــــــــم  بــــــــا جــــــــان و دل فــــــــگار می بایــــــــد مُــــــــرددر 

ز مرا۸ مُــــــــردزآن پیــــــــش که وقــــــــت مُردن آیــــــــد رو می بایــــــــد  بــــــــار  هــــــــزار  ز  رو هــــــــر 

)  )مجلس، 214ر

)16
جان مــــــــن از این غصّه تبه خواهد شــــــــدزلف ســــــــیهت نقــــــــاب مَه خواهد شــــــــد

شدرخســــــــار تو را زلــــــــف تو خواهد پوشــــــــید خواهد  ســــــــیَه  من  ز  رو که  افســــــــوس 

 )مجلس، 213پ؛ دانشگاه، 50پ(

یس دانشگاه، بیت دوم این رباعی و رباعی قبل را جابه جا نوشته است. ۷( کاتب دستنو
زن شعر نابسامان است. ۸( کذا در اصل. و
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)17
م از تــــــــو هر زمــــــــان خواهد بود

َ
کــــــــی ال کمــــــــان خواهــــــــد بودتا  تــــــــو بر  تیر ســــــــتم 

بِهْ شده است« که همان اســــــــت و همان خواهد بودسوگندمخورکه: »خوی من  بالله 

 )مجلس، 213پ(

)18
نرســــــــید دوایی  بــــــــه  دردم  که  نرســــــــیدافســــــــوس  نوایــــــــی  هرگــــــــزم  کــــــــه  یــــــــاد  فر

مرا ســــــــود نداشت افسوس  که  نرســــــــیدافســــــــوس  جایی  بــــــــه  یــــــــاد  فر کــــــــه  یاد  فر

)  )مجلس، 213پ، 214ر

)19
ز بــــــــرون آی بــــــــه آهنگ شــــــــکار بهاریــــــــک رو گلگشــــــــت  بــــــــه عزم  زِ دگر  رو یــــــــک 

ز ، بی تو زار میــــــــرَم همه رو مســــــــکین من و هر کس که بُود عاشق زار۹من عاشــــــــق و

؛ دانشگاه، 50پ( )مجلس، 214ر

)20
مشــــــــکل تر جان  رفتــــــــن  از  رفتنــــــــت  به غایت مشــــــــکلای  تــــــــو  بــــــــا  آمدنم  هــــــــم 

ز فرقــــــــت عمــــــــر جــــــــاودان مشــــــــکل تر هــــــــم بودن مــــــــن بی تــــــــو از آن مشــــــــکل ترو

 )دانشگاه، 50پ(

)21
ل جلوه کنــــــــی جای دگر

ُ
ز چــــــــو گ هــــــــر لحظــــــــه کنــــــــی ز ناله غوغــــــــای دگرهــــــــر رو

ز حُســــــــن خود غرّه مشــــــــو ل! به دو رو
ُ
دگــــــــرای گ فــــــــردای  و  داری  دگــــــــر  ز  کامــــــــرو

)  )مجلس، 214ر

یس دانشگاه است. . متن، از دستنو ۹( مجلس: مسکین من که هم بود عاشق زار
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)22
گیرای دل! تــــــــو علم بــــــــر فلک افراشــــــــته گیر یش پنداشــــــــته  عالم همــــــــه ملک خو

گیرهــــــــر چند که پنداشــــــــته ای، داشــــــــته گیر ]بگذاشــــــــته1۰]  ملک  ز  رو همــــــــه  آخر 

)  )مجلس، 214ر

)23
مپرس که  جگرها  سوخت  چنان  تو  عشــــــــق تو چنان فکند ســــــــرها که مپرسشوق 

قدَر مشــــــــتاقی تــــــــا چه  کــــــــه: بگو  مپرس!11گفتی  کــــــــه  آن قدرها  توایــــــــم  مشــــــــتاق 
؛ بادلیان، 79پ(  )مجلس، 215ر

)24
، افســــــــوس افســــــــوس ، افسوس افسوساز دیــــــــده برفت یار آن نگار از دست شــــــــد 

یلی یلــــــــی از ایــــــــن فــــــــراق، صــــــــد واو افســــــــوس و هزار بار افســــــــوس افســــــــوسواو
 )مجلس، 214پ(

)25
ر نشســــــــتی، خوش باشگر عاشــــــــق و رند و می پرستی، خوش باش با هرکه در این دو

ز که هستی، خوش باش!12چون نیســــــــت تــــــــو را ز حال فــــــــردا خبری ! امرو ای بی خبر
)  )مجلس، 215ر

)26
که ساختند از سیمش ابــــــــروی ســــــــیاه تــــــــو خــــــــط تعلیمــــــــشلوحی است رخت 

خواهم که ]ببوســــــــم13] از ســــــــر تعظیمشرخســــــــار تو مصحف است چون بگشایی
)  )مجلس، 215ر

1۰( در اصل: پنداشته. نه قافیه اش درست است و نه عبارتش. مشکل قافیه حل شده، اما ناتندرستی عبارت همچنان پابرجاست.
یان یک مشـاعره سـروده شـده باشـد: چندان به ره تو رفته  11( شـبیه این رباعی آصفی هروی اسـت و احتمال دارد هر دو رباعی در جر
سـرها کـه مپـرس/ دارد ره آرزو خطرهـا کـه مپـرس/ هجـران تـو را سـبب قضـا و قـدر اسـت/ مشـتاق توایـم آن قدرهـا کـه مپـرس )دیلوان 

آصفی، 245(.
. گر ز باده مستی، خوش باش... الی آخر 12( تقلیدی است از رباعی معروف منسوب به خیّام )طربخانه، ۹4(: خیام ا

یسم. خطای کاتب است. 13( اصل: نو
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)27
کــــــــرد فراقدردا کــــــــه مــــــــرا از تــــــــو جــــــــدا کــــــــرد فراق آشــــــــنا  و درد  با صــــــــد غــــــــم 

کرد تــــــــو چه  با  فــــــــراق من  بگو  که:  یم کــــــــه چها کــــــــرد فراقگفتی  مــــــــن با تــــــــو بگو
)  )مجلس، 215ر

)28
فــــــــراق دل ســــــــوز  زمــــــــان14ِ  ســــــــتم  از  فــــــــراقآه  ز  جگــــــــردو تیــــــــر  اثــــــــر  از  آه 

فــــــــراقگر جملــــــــۀ غم های جهان جمع شــــــــوند ز  رو برابــــــــر  نشــــــــود  هرگــــــــز 
 )کنگره، 150پ(

 )29
ز ســــــــتم های فراق آمــــــــد  بــــــــه لب  فراقجانم  الم هــــــــای  از  آمــــــــد  شــــــــب  به  زم  رو

اســــــــت قیامت ســــــــهل  فردای  فراقبر من غم  غم هــــــــای  اســــــــت  قیامت  ز  امــــــــرو
)  )مجلس، 215ر

)30
واقف همه جــــــــا از همه کس در همه حالســــــــبحان الله زهــــــــی خــــــــدای متعــــــــال

یــــــــای قیاس شــــــــهر نعمش بــــــــرون ز صحــــــــرای خیالبحــــــــر کرمــــــــش فــــــــزون ز در
 )مجلس، 211پ(

)31
کردم عالــــــــم  طــــــــواف  بســــــــی  بــــــــاد  ردمچو  آو درت  ک  خــــــــا بــــــــا  همــــــــه  از  روی 

گــــــــر ز من غباری اســــــــت تو را جایــــــــی بــــــــروم کــــــــه کــــــــس نیــــــــارَد گردمبر خاطر ا
 )مجلس، 215پ؛ بادلیان، 79پ(

)32
نــــــــزدمجامــــــــی ز کــــــــف ســــــــاقی مــــــــه وَش نزدم آتــــــــش  بــــــــر  و  نگرفتــــــــم  آبــــــــی 

بربســــــــتی نفســــــــم  راه  تــــــــو  غصّــــــــه!  تا همــــــــره من شــــــــدی، دم خــــــــوش نزدمای 
 )مجلس، 215پ(

14( در اصل: زمانه.
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 )33
یزم له گــــــــون می ر یــــــــزمبــــــــی روی تو اشــــــــک لا خونــــــــاب دل از دیــــــــده بــــــــرون می ر

مرا یاســــــــت  در دیده  دو   ، جگــــــــر خون  یــــــــزماز  یــــــــا ز دیــــــــده خــــــــون می ر یــــــــا در در

 )مجلس، 215پ(

)34
کنم؟ چه  را  عشــــــــوه گری  غمزه زنــــــــی،  کنم؟هر  هر ســــــــنگ دلی، بی خبــــــــری را چه 

بر دگــــــــری مایل شــــــــو بــــــــرو  کــــــــه:  من میــــــــل تــــــــو دارم، دگری را چــــــــه کنم؟گفتی 

)  )مجلس، 216ر

 )35
شــــــــوم تو  آســــــــتان  ســــــــگان  ز  تو شــــــــومخواهــــــــم  پاســــــــبان  تا دم صبح،  شــــــــب 

گــــــــر بگذاری ک قــــــــدم خیل ســــــــگان تو شــــــــوم15ســــــــگ خود چه بود؟ بالله ا خــــــــا

 )مجلس، 215پ(

)36
در کوچــــــــه دوان بــــــــه آرزوی تــــــــو شــــــــومهــــــــر بار کــــــــه در خیــــــــال روی تو شــــــــوم

کوی خــــــــود نگذارم بــــــــه  ک کوی تو شــــــــومگفتــــــــی: دگرت  بگــــــــذار مــــــــرا که خــــــــا

)  )مجلس، 215پ، 216ر

)37
کــــــــز دســــــــت رقیبان تو رســــــــوا نشــــــــدیمهرگــــــــز به ســــــــر کوی تــــــــو پیدا نشــــــــدیم

کسی شــــــــد و ما نشدیم!رانــــــــد چــــــــو ســــــــگان، رقیــــــــب از در ما را ســــــــگ بر در تو 
 )مجلس، 216پ(

. قافیـه نادرسـت اسـت. قیاسـاً تصحیـح شـد. ترکیـب »خیل سـگان« را شـاعر در رباعی دیگـری نیز به کار  15( در اصـل: سـگان کـوی تـو
بُرده است.



آینۀپژوهش  199
سال سی وچهارم، شمارۀاول،فروردین واردیبهشت140۲  

هـــــــــــم
102رباعیات نویافتۀ هلالی

 )38
که بــــــــه خدمتت نشــــــــاید، ماییم کس  تــــــــو را از او نبایــــــــد، ماییمآن  و آن کس کــــــــه 

یی تو نیســــــــت  برون  ما  یــــــــاد  ز  که  وآن کــــــــس که تــــــــو را بــــــــه یاد نایــــــــد ماییمآن کس 
)  )مجلس، 216ر

)39
کــــــــه جــــــــور و بیــــــــداد مکن یــــــــاد زدم  یــــــــاد مکن!فر بیــــــــداد دگــــــــر کــــــــرد کــــــــه: فر

گفتا: دل،  از  تیــــــــرت  گذشــــــــت  که  گذشــــــــت، هیچ از او یاد مکن!گفتم  که  چیزی 
 )مجلس، 216پ؛ دانشگاه، 50پ(

)40
مــــــــن ردۀ  پــــــــرو به نــــــــاز  ل 

ُ
تــــــــازه گ ردۀ منای  آو لــــــــب  بــــــــر  آفــــــــت جــــــــان  وی 

بدهد رحمی  خــــــــدای  را  تــــــــو  که  کــــــــردۀ مــــــــن16خواهم  تــــــــا بگــــــــذری از گنــــــــاه نا
)  )مجلس، 216ر

)41
اینخواهم گلی از روی تو ]چینم1۷] پس از این از  نشــــــــینم پس  به مراد دل  پیشــــــــت 

بکش زار  مرا  اســــــــت،  وصل  شب  تــــــــا درد فــــــــراق را نبینــــــــم پــــــــس از ایــــــــنامشب 

)مجلس، 216پ(

)42
رنگین گل هــــــــا  زدنــــــــد  ســــــــر  که  ز  یاب که وقت خوش همین است، همینامــــــــرو در

زمین؟بــــــــر روی زمین ز ســــــــبزه دیدم خط ســــــــبز روی  بــــــــر  دیده  که  خطی  ین گونه  ز

)  )مجلس، 216ر

)43
ین ســــــــان که منم، کســــــــی مباد از غم توجــــــــان رفــــــــت و تن ز پــــــــا فتــــــــاد از غم تو ز

ینده نقل کرده است )الکشکول، 2: 13۷(. 16( این رباعی را شیخ بهایی در کتاب کشکول بی ذکر نام گو
1۷( اصل: چیدن. بر اساس قافیه های دیگر اصاح شد.
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، هــــــــزار داد از غــــــــم تــــــــومــــــــن داد کنــــــــم، غــــــــم تــــــــو بیــــــــداد کند داد از غــــــــم تــــــــو

)  )مجلس، 217ر

)44
وآن کیســــــــت که جان را نســــــــپرد از غم توآن کیســــــــت که خون دل نخــــــــورد از غم تو

زی دید که به این شــــــــکل تو را رو ز دگــــــــر ندیــــــــد، مُــــــــرد از غم توهر کس  چــــــــون رو

)  )مجلس، 217ر

)45
ز مــــــــی دو منی باشــــــــد و آنگــــــــه من و توخواهــــــــم چمنی باشــــــــد و آنگــــــــه من و تو و

یی باشــــــــد و آنگــــــــه تو من یــــــــا همچو منی باشــــــــد و آنگه مــــــــن و تویا همچــــــــو تو
؛ دانشگاه، 50پ(  )مجلس، 217ر

)46
یــــــــا ملکی یا بشــــــــری پــــــــری  قمرییــــــــارب!  تو  رشــــــــک  و  آفتــــــــاب  غیــــــــرت  یــــــــا 

ییــــــــم از آن خوب تری گو کــــــــه  دگریهر چیــــــــز  چیــــــــزی  تو  ولــــــــی  همه،  خوبنــــــــد 
 )مجلس، 217پ(

)47
می مانی ختــــــــا  آهــــــــوی  بــــــــه  چشــــــــم  ز مــــــــو به شــــــــب ســــــــیاه مــــــــا می مانیاز  و

یکتایــــــــی در  وگرنــــــــه  نــــــــه ای،  بــــــــه خــــــــدا می مانیمعبــــــــود  نباشــــــــد،  کفــــــــر  گر 
 )عرفات، 6: 4137(

 )48
کنی بــــــــه روی من خنــــــــده  گر  کنییک بــــــــار ا صد بــــــــار مرا بــــــــه روی خود بنــــــــده 

بگشــــــــایی لب  خنده  به  گر  ا غنچه  کنی1۸چون  گل های چمــــــــن را همه شــــــــرمنده 

 )مجلس، 217پ؛ بادلیان، 79پ(

1۸( کاتب مجلس، جای بیت دوم رباعی را خالی گذاشته است. از بادلیان افزودیم.
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 )49
کی به امید تو روم ســــــــوی به ســــــــوی؟ گردم چو ســــــــگان در به در و کوی به کویتا 

روی به  روی  به هم  نشــــــــینیم  آنکه  مویخوش  بــــــــه  موی  را  فــــــــراق  غــــــــم  ییــــــــم  گو

)  )مجلس، 217ر

 )50
یی تو شــــــــاه  را  حُســــــــن  یر  ســــــــر ز  ییامــــــــرو خوبــــــــان همه چون ســــــــتاره و مــــــــاه تو

یــــــــی!نوری که زمین و آســــــــمان روشن از اوست تو بِــــــــالله  ثــــــــمّ  و  یــــــــی  تو بِــــــــالله 

)  )مجلس، 217ر
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